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  چكيده

كه علـوم انسـاني    اي كه با گسترش و شكوفايي علوم طبيعي تصور بر اين بود در دوره
برداري از اين علوم به حل مشكلات خود اقدام كنـد، برخـي از فلاسـفه بـا      با مدل بايد نيز

در  .آمدنـد بـراي علـوم انسـاني بر    انحصـاري هايي  روش ارايهمخالفت با اين نظر در صدد 
 متناسـب بـا   بايست هاي علوم انساني مي برداري از علوم طبيعي، روش گرُته اعتقاد مخالفانِ

 هپيروي از علوم طبيعي در حوزتقدين نيكي از م. باشداين علوم موضوعات مورد بحث در 
كه به دليل تفاوت ماهوي موضوعات مطـرح   اعتقادديلتاي با اين . ديلتاي بود علوم انساني

سـود  هاي اين علوم در علوم انساني  توان از روش هاي طبيعي نمي در علوم انساني با پديده
ديلتاي موضوعات مورد بحـث  . كردتيك را براي علوم انساني پيشنهاد ، روش هرمنوجست

هاي مقبـول   لذا روش ؛هستند معنادانست كه واجد  هاي انساني مي در علوم انساني را پديده
معناي مـورد نظـر ديلتـاي قصـد،     . بايست به كشف اين معاني ياري رساند در اين علوم مي

سـي  شنا روانش وي رو .اسـت اعمال خـود  ي از انجام انگيزه، اراده و انتظار عاملان اجتماع
اما هرمنوتيك در بستر رشد و . دهد مي پيشنهادهاي انساني  ي پديدهناوصفي را براي فهم مع

ريكـور بـا قطـع     ،تا جايي كه از متاخران هرمنوتيك ؛گذراند خود تحولاتي را از سر  هتوسع
كه معنـاي نسـبت داده شـده از سـوي      -كشف معناي اثر  ،خود ارتباط آثار انساني از فاعلِ

هـا را   اين نظر نسبيت فهم. دانست هرمنوتيك را وظيفه نه معناي ذهن فاعل و -مفسر است
بـا   سر آن دارد تـا اين مقال . توان فهم داشت نتيجه خواهد داد؛ چرا كه به تعداد مفسران مي
شناسازي خواننده با آضمن  نظرات آنان ارايهتقابل دو فيلسوف هرمنوتيك از دو نسل آن و 

   . دهد نشانرا در بستر تاريخي  هرمنوتيكروش هرمنوتيك تحولات 
   .هرمنوتيك، ديلتاي، ريكور، تفهم، روان شناسي وصفي: ها واژهكليد
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  مقدمه

بـه    هـاي طبيعـي و پاسـخ    در كشف قوانين حـاكم بـر پديـده    1پس از موفقيت علوم طبيعي
خود مشغول كرده بود، بسـياري از فلاسـفه بـرآن     ا بهها ذهن بشر ر هاي فراواني كه قرن پرسش
با كشـف   ،هاي مورد استفاده در آن روشجستن از با الگوگيري از اين علوم و با ياري  تاشدند 

قوانين حاكم بر تاريخ، جوامع و رفتار بشر، به حل معضلات جوامع بشري و علوم مربـوط بـه   
از همـان زمـان   . مبادرت كنند -اند حي معروفكه به علوم انساني، فرهنگي، تاريخي و رو –آن 
مطرح شـد،   2هاي علوم طبيعي در علوم انساني كارگيري روش به هايداز سوي برخي فلاسفه كه 

فلاسـفه و   هكـه از جمل ـ  –مخالفان . باد انتقاد گرفتند را به آنبسياري با آن به مخالفت برخاسته 
ه كه موضوعات مورد بررسي در علوم انسـاني  با تأكيد بر اين نكت -انديشمندان اجتماعي بودند

و  5و قصـدمند  4اراده ، با3برخلاف موضوعات علوم طبيعي، آگاه) ها و رويدادها ها، پديده كنش(
هـاي ايـن علـوم در علـوم انسـاني بـه        كـارگيري روش  با هرگونه بـه  ،هستندتابع زمان و مكان 
ارگيري علوم طبيعي در علوم انساني و ك به طرفدارِ هبين فلاسف همين جدالِ. مخالفت برخاستند

هوي ميـان ايـن   بود كه جرياني فلسفي را در آلمان موجب گشت كه به تفاوت ما نمخالفان آنا
هـاي اختصاصـي مـورد     عنوان يكي از روش به – 6گيري هرمنوتيك شكل. دو علم اعتقاد داشت

  .اين كشمكش بود هنتيج -اي بشريه نظر جريان يادشده براي درك پديده
يعنـي،  (هاي مورد استفاده در علوم طبيعـي   بسياري از فلاسفه بر اين اعتقاد بودند كه روش

ها و وقايع مورد مطالعه،  فرض هستند كه پديده مبتني بر اين پيش) استنتاجي -هاي فرضي روش
بـراي  ه همراه دارد ك اين اعتقاد اين نتيجه را به. 8ندو لايتغير 7عام ها و وقايع پديدههايي از  نمونه

. را ذيل يك قانون عام درآورد تا بـه كشـف علـت آن نايـل آمـد      بايست آن تبيين يك پديده مي
                                                 
1-Natural Science 
2-Human Science 
3-Conscious 
4-Free 
5-Intentional 
6-Hermeneutic 
7-Universal 
8-Unchangeable 
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شعور  هاي طبيعيِ لايتغير، بي كارگيري اين روش براي پديده مخالفان، ضمن پذيرش مناسبت به
 هسـتند  يها در علوم بشري كه موضوعات آن از جنس متفاوت استفاده از آن معتقدنداراده،  و بي

مبنـا و   وپـا كـردن   دست در صدد ،ديلتاي با تمركز بر اين موضوع و بسط آن. باشد ناكارآمد مي
  .برآمدروشي عام براي علوم انساني 

انساني يـا   گرِ قصد و نيت كنش كشف نيز اوروش پيشنهادي ديلتاي هرمنوتيك بود و آمال 
باشد كه در مسير گسترش  هايي هرمنوتيك شايد يكي از معدود روش. ستعمل و آثار او 1فهم

. ه اسـت اران خود طي كردذگ هاي بنيان خود، تحول و تبدلات فراواني را تا مرز تقابل با انديشه
نمايشـگر ايـن تحـول نسـبت بـه      كه با هرمنوتيك فلسفي هايدگر آغاز شـد،   مدرنهرمنوتيك 

ريكور اسـت  هرمنوتيك جديد بيش از هر كس اين آثار  هدر ميان فلاسف .هرمنوتيك قديم است
سعي در تركيـب  كه  است هايدگر و گادامر هريكور، وارث فلسف .نمايد كه اين تحول را باز مي

گر معروف  از اينرو به فيلسوف ميانجي ،داشتيرماخر و ديلتاي هاي شلا ها با ديدگاه نظرات آن
  .گشت

بـراي   راهـي ضمن كمـك بـه شـناخت روش هرمنوتيـك،     ريكور  مقايسه نظرات ديلتاي و
در ادامـه بـا بحـث پيرامـون      رو از ايـن ؛ ايـن روش اسـت  ت ايجـاد شـده در   تحـولا  ختشنا

هـاي   تمايز و تفـاوت  ،هاي هردو هاي انديشه هاي اين دو متفكر، ضمن برشمردن ويژگي ديدگاه
  .داده خواهد شدهاي آنان نشان  انديشه

  ديلتايهرمنوتيك 

سياري از مشكلات و معضـلات  در حل ب گيري موفقيت علوم طبيعي زمان با اوج همديلتاي 
حـل بسـياري از   توفيق علوم طبيعي در . ورزي و تفلسف شد انديشه هوارد عرص ديرپاي بشري

بسـياري از   ،استنتاجي -مسايل مبتلابه بشري و امكان كنترل و تسلط بر طبيعت با روش فرضي
انسـاني   -تماعيبرداري از اين علوم در صدد حل مشكلات اج رتهفلاسفه را برآن داشت تا با گُ

اي از  نشانه علوم طبيعيچون جان استوارت ميل و كنت از  اي هم تقدير و تمجيد فلاسفه. برآيند

                                                 
1- Understanding 
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جا كـه كنـت از   تا آن ؛هاي آن بود تمكين و تسليم بسياري از فلاسفه در برابر اين علوم و روش
 ـ  .كـرد يـاد   فيزيـك اجتمـاعي   عنـوان  بـه ) جامعـه شناسـي  (علم اجتماعي نوپديد  رخلاف امـا ب

 در مركز اروپاكساني دربرابر علوم طبيعي، ) فرانسه و انگليس(اروپا  غربِ هخودباختگي فلاسف
از   ويلهلـم ديلتـاي،  . آليستي رايج به مخالفت با اين علوم برآمدنـد  با تكيه بر سنت ايده )آلمان(

  .اين انديشمندان بود هجمل
آمد تا ضمن طرد و رد امكان استفاده ن سنت اجتماعي رايج، در صدد برايديلتاي با تكيه بر 

علـوم انسـاني را ارايـه     هشناسـي ويـژ   ، روشاجتمـاعي  -هاي انسـاني  از علوم طبيعي در پديده
آغاز مباحث ديلتاي براي توجيـه ايـن مخالفـت، تفـاوت      هنقط .)22: 1381واينسهايمر،(نمايد

بررسـي در دو   موضـوعات مـورد  تفاوت . شناختي بود همورد بررسي در دو حوز 1موضوعات
  .داشت همراه مي ها را براي آن دو به حوزه قهراً تفاوت روش

  برابر علوم طبيعي علوم انساني در

خلاف موضوعات علـوم طبيعـي كـه    بررا ديلتاي موضوعات مورد بررسي در علوم انساني 
 از ناشـي ايـن تفـاوت،   . دانسـت  مـي  انآن هد، مخلوق و آفريدهستن ها بيروني و مستقل از انسان

 ـ هكننـد  مـنعكس  اولـين ايـن اشـياء    .استتفاوتي است كه ديلتاي ميان دو نوع شئ قايل   هتجرب
هماننـد يـك تكـه    و ديگري  -همانند يك اثر هنري يا يك نظام اجتماعي -دروني انسان است

علوم انساني به متعلقاتي از سنخ اول سروكار . باشد ميدروني انسان  هفاقد نشاني از تجربسنگ 
هستند كه  يي3قراردادهاو  2آثار اي از اين موضوعات، مجموعه. )50: 1378 گران، ريخته(دارد
انسان، آفريننـده و خـالق   . هايند آن هدنندست آورند، آفري ها علمي به كه از آنها پيش از آن انسان

 همثلاً سيارات، مستقل از اراد«. باشد ميم اجتماعي عالَ هطبيعت و متعلقات آن نيست؛ اما آفرينند
  ).74: 1372فروند،(»اما حقوق جدا از اين اراده وجود ندارد  بشر وجود دارند؛

                                                 
1- Subjects 
2- Effects 
3- Conventions 



 79                اي هرمنوتيك ديلتاي و ريكور تحول هرمنوتيك؛ بررسي مقايسه دوم                  ة شمار

 

 واقعياتو  مخلوقاتو  نوع انسان، انساني گونه كه پيداست، اصولاً موضوع در علوم همان
نحـوي از   اموري است كـه بـه   ه، همانسانو واقعيات مربوط به  مخلوقاتمربوط به آن است و 

آدمـي و   اين مخلوقـات  ).14: 1379زاده، رجب(زند سر مي فيزيكي -انسان؛ يعني واحد رواني
» آثار« هكه شامل همذهن و روح تجليات . ذهن و روح انسانند 1تجلياتواقعيات مربوط به آن 

» و درونـي  يحيات ذهن ـ«گردند، همگي حكايت از  انساني ازجمله رفتار، گفتار و مكتوبات مي
  ).34: 1380واعظي، (انسان دارند
حكايت به آن معناسـت كـه ناشـي از مقاصـد و     » حيات ذهني و دروني«انساني از  تجليات

پس تمام افعال و آثـار آدمـي ازجملـه مـتن مكتـوب، گفتـار، حـوادث،        . اند هاي انساني انديشه
  .يند4معناو واجد  انسان ي3ها انديشهو  2مقاصدي تجلي همگ... اعتباريات، نهادها، ساختارها و

آيـد؛ امـا    برمي 5امور عيني هچون علوم طبيعي، محقق درصدد تجرب نيز هم علوم انسانيدر  
اي دروني است؛ چـرا   اي مستقل و بيرون ازخود نيست؛ بلكه تجربه اين تجربه، مواجهه با پديده

انسـان را  » زندگي«بايست  رو، علوم انساني مي از اين. و در درون ماست» واقعيت در نزد ما«كه 
جاسـت كـه ديلتـاي،    اين. گيرد شكل مي» زندگي«ر همين د تجربه چون  ؛مورد بررسي قرار دهد

 ــ هنقطــ ــ هشــروع و پايــان را بــراي علــوم انســاني، تجرب زنــدگي  هواقعــي و تــاريخي و تجرب
  ).110: 1377پالمر، (داند مي

ه و در آن و بـا آن زنـدگي   داي است كه ما نسبت به زندگي اتخاذ كـر  تجربه، همان مواجهه
شـر،  يبلا(دهـد  ماقبل انعكاس در آگـاهي را نشـان مـي    يحقيقت، تجربه ساخت در اين. كنيم مي

ناپذيري است كه درآن انديشه، تمايـل و اراده،   ، منبع تقسيم از نظر ديلتاي، تجربه). 18: 1380
اشاره كـرده و معتقـد   » زندگي«او به اين وحدت با لفظ . شوند ناپذيري ممزوج مي طور تجزيه به

مقـولات  ). 180: 1380، واعظـي (منبع و منشأ تاريخ انسـاني اسـت   ،تاست كه زندگي و حيا

                                                 
1- Expression 
2-Goals 
3-Ideas 
4- meaningful 
5-Objective Affairs 
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پـس،  . جـا اخـذ شـوند     بايست از همـين  مي نيزعلوم انساني كه موضوع بحث و بررسي هستند 
 هعقيـد  زندگي بـه  هتجرب. زندگي ريشه داشته و واجد معنايند همقولات زندگي در واقعيت تجرب

آمده از آن  عنا كه مشتمل بر گذشته و متكي به مواد فراهمبه اين م دارد مند ديلتاي، ويژگي تاريخ
مندي اين نتيجه را دربردارد كه فهـم از آن واجـد    ويژگي تاريخ. باشد و جامع انتظار از آينده مي

تـوان بـه    مـي » زمان حال را واقعاً فقط در افق گذشته و آينده«مندي گردد؛ به اين معنا كه  تاريخ
  ).123: 1377، پالمر(آورد فهم

انـد كـه    خـود زنـدگي   1ساختاريهاي مفهومي نيستند؛ بلكه صورت  ، قالبانساني مقولات
مـورد نظـر   » 2بيـان «اين تجلـي، همـان   . يابد ها تجلي مي مند خود در آن زندگي در فرايند زمان

اشـاره بـه    ،بيـان . است» بيان زندگي«بيان، تجسم احساسات شخص نيست؛ بلكه . ديلتاي است
، صورت اجتماعي، زبان و هر چيزي است كه نقش زندگي درونـي انسـان را بـر    انديشه، قانون

 .3ني انسان استويافتگي روح يا تجلي حيات در خود دارد؛ لذا، بيان، همان عينيت

 عينـي ديلتاي، موضوع علوم انساني، مقولات  هعقيد گردد كه به با اين توضيحات، روشن مي
جـا كـه تجلـي    اين مقـولات از آن . آيند درمي فهمبه زندگي شكل گرفته و  ههستند كه در تجرب

هـاي انسـاني در    پديده فهمِ. فهميده شوند دباي انسانند واجد معنا بوده مي) قصد و آگاهي(ذهن 
  .موضوعات طبيعي قرارگرفته و موضوع مناقشه است» تبيين«برابر 

  غايت علوم انساني موضوعات انساني فهم

مـراد از فهـم،   «امـا   .شـود  ديگـر درك مـي   شـخصِ » ذهـنِ «فهم، آن عملي است كه در آن 
زنـدگي را   ،خاصي است كه زنـدگي  هآن لحظ ،وجه صرف ادراك ذهن نيست؛ بلكه مراد هيچ به

                                                 
1-Structural 
2- Represent 

هگل واقعيت را جزئي از . است) ذهن(واقعيت تجلي روح  -باشد كه ديلتاي متاثر از وي مي–هگل نيز  هدر فلسف -3
داند و معتقد است كه عينيات، جزئي از روح جهاني است و فعاليت روح يا ذهن در فرآيند  وجود انسان و مخلوق او مي

  . گردد تاريخ هر چه آشكارتر مي
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م درونـي و  شـدن عـالَ   كردي است كه باعـث يكـي   روي ،فهم). 127: 1377، پالمر(»1فهمد مي
هاي زنـدگي   ها و جلوه بيانكه  عكس علوم طبيعي، بهعلوم انساني، . گردد تعينات بيروني آن مي

اي گويـا و كوتـاه    رو اسـت كـه ديلتـاي در جملـه     از همين. فهمد ميها را  آندهد  را توضيح مي
. )127: 1377، نقل از پالمر به(»دهيم؛ اما انسان را بايد فهميد ما طبيعت را توضيح مي«: آورد مي

 ـآن ت هوسـيل  كـه بـه   فهم آن عمل ذهنـي اسـت   ،درمجموع بايدگفت  دركانسـاني ديگـر    هجرب
  .شود مي

  :ديلتاي به دو نوع فهم اعتقاد دارد
جـا ميـان موضـوع    هـا كـه در اين   عمل و ايمـا و اشـاره   ،سخن: فهم اظهارات ساده مانند -1

  .نيستاي  شناسايي و تبيين آن فاصله
: 1381نصـري، (زندگي يا يك اثر هنري سروكار دارد: امور پيچيده مانند هفهم برتر كه ب -2

طور  ديلتاي، اگر نتوان به فهم اعمال يك شخص به هعقيد به ،اينكه توجهقابل  و مهم هنكت). 90
  .كشف نمود» 2كل«عنوان يك  بايست فرهنگ و زندگي او را به واسطه نايل آمد، مي بي

حـوزه شـناختي علـوم طبيعـي و علـوم      هاي دو  رسد، برخي شباهت چه جالب به نظر ميآن
علـوم انسـاني و علـوم     هـاي  اگر موضـوعات و روش . هاست هوي آندرعين تفاوت ما انساني
امـور واقعـي و عينـي    پـرداختن بـه    در امـا هـردو   ،اسـت  طور بنيادي با هم در تضاد ي بهطبيع

اسـت؛ چـرا كـه براسـاس طـرح       مضـاعف  اين نكته براي علوم انساني واجد اهميت .مشتركند
منظـور پـيش    اي كـه او بـراي ايـن    يوه، ذهن و روح انسان اسـت؛ امـا ش ـ  »فهم« ديلتاي موضوعِ

–بيني و شـهود   موجب دوري آن از دورن ،»ذهن«زندگي و تجليات  هتجرب گيرد؛ يعني، فهمِ مي

  .گردد مي -كه سنت پرقدرتي در رمانتيسم آلمان آن دوره بود
  :كهاين ؛ديلتاي اشاره شد همهم در انديش هجا به چند نكتاينتا 
  ؛عيني هستند كه تجلي آگاهي و ذهن بشرندموضوعات علوم انساني، مقولات  -

                                                 
بـا   ـ توسـط تجربـه  ـ  انسـان اسـت و فهـم آن     » زندگي«له به اين واقعيت اشاره دارد كه موضوع علوم انساني اين جم  -1

   . زندگي استكشف آن لذا هم موضوع و هم روش . آيد مي به دستزندگي كردن 
 

2-Total 
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 آيند و  اين مقولات در زندگي روزمره شكل گرفته و به تجربه درمي  -

 ـ تاين مقولاي »معنا« غايت و آمال علوم انساني فهمِ -  روزمـره  هاست كه در همين تجرب
 .آيد دست مي به) زيسته هتجرب(

نتيجـه  بـا علـوم طبيعـي    ا رعلـوم انسـاني   شـناختي   تفاوت موضوعي و معرفتاين نكات  
شناسـي علـوم انسـاني     بايسـت مبنـاي روش   كه مـي » معرفتي«به عنوان  هرمنوتيك لذا .دهد مي

  .هاست از طريق تأويل و تفسير پديده معنافهم و كشف  روش ،)29 :1380،واعظي( قرارگيرد
ديلتــاي و در هرمنوتيــك او مفهــومي اساســي اســت؛ چــرا كــه غايــت  هدر انديشــ »معنــا«
  ديلتاي چه تعريفي دارد؟ هاما، معنا در انديش. كشف و دسترسي به آن است  وتيك،هرمن

چـه انسـان را   آن. آدمياننـد  ههاي انسـاني، تجليـات ذهـن و عمـل و اراد     اشاره شد كه پديده
آمـاج تفسـير    كه بوده او، همان معنا هيعني، قصد و انديش  دارد كه مبادرت به عملي نمايد؛ وامي
: 1380احمـدي، (معناسـت  اي ـ  يابي به همين نيـت و انديشـه   دست هم يلتايباشد و هدف د مي
78 .(  

  عناروش ديلتاي براي كشف م

موضوعات مورد بررسي در علوم انساني، مقولاتي عيني هستند  گونه كه قبلا گفته شد، همان
اد اين مقولات همان زندگي انسـان بـا تمـام ابع ـ   . باشند فاعل مي هكه تجلي نيت، اراده و انديش

زندگي فرد، مجموع تجربياتي است كه او از تولد تا مـرگ دارد  «. اش هستند فرهنگي-اجتماعي
؛ چـون ايـن زنـدگي    )تـاريخي ــ   واقعيت اجتماعي(و در زندگي نوع انسان تجسم يافته است 

ــأملي و ســازمان ــه، ت ــاي آن  آگاهان ــه توســط فكــر اســت، ديلت ــان ذهــن يكــي   يافت ــا جه را ب
در نظر ديلتاي، حقيقت تاريخ را هم بايد  ).26: 1368، زاده رجب: ل ازنق ريكمن به(»شمارد مي
رو است كه وي اسـاس تـاريخ را نـه تـاريخي كـه        از همين. دروني آدميان فروكاست هتجرب هب

با ايـن برداشـت، ديلتـاي از تـاريخ، زنـدگي و      ). 93: 1378، گران ريخته(داند ختي ميشنا روان
رو، براي شناخت زندگي و  از اين. رسد ن؛ يعني، منبع معنا ميتجربيات گذركرده و به جهان ذه
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منظـور، ديلتـاي،     بـدين . 1بايست به جهان ذهن او وارد شد تجليات آگاهي و اعمال انساني مي
كه تبييني  سي تجربيشنا روانسي، جداي از شنا رواناين  .گيرد كارمي را به سي وصفيشنا روان

سي وصفي، شنا روان). 22: 1381هيوز،(ر تقابل با آن قرارداردباشد و د و ابزارانگارانه است مي
خـود  ). 29: 1368، زاده رجـب (اسـت » توصيف معتبـر سيسـتم ذهنـي   «سي زندگي و شنا روان

سي وصفي، وصف عناصـر  شنا روانمنظور من از «: آورد سي ميشنا روانديلتاي در توصيف اين 
. شـوند  سان دربرابر ما ظاهر مي ورت همص ساده يا بغرنجي است كه در سراسر حيات نفساني به

اي را تشـكيل   يگانـه  هاين حيات نفساني، رشدي طبيعي دارد و در آن عناصـر مـذكور مجموع ـ  
دهند كه نه چيزي افزون براين عناصر است و نه از راه تفكر استنتاج شدني است؛ بلكه فقط  مي

سـي وصـفي، شـرح و تحليـل     شنا روانبنـابراين،  . شود شخصي شناخته مي هگذشت هاز راه تجرب
، فرونـد ( »صـورت ابتـدايي موجـود اسـت     اي است كه همواره مانند خود زندگي، بـه  مجموعه

گزين در زندگي رواني ديگـران مـورد بررسـي    در اين روش، مفسر، خود را جاي). 79: 1372
؛ يعنـي، همـان روش فنـي    2ختيشـنا  رواندلـي   هـم اين روش بـه  ). 20: 1378،ريكور(كند مي
تكـرار تجربـه و    شـد بـا  وك مفسر مـي  در روش شلايرماخر. است همانندنزديك و  ،خريرماشلا

را بـه فهـم    بازسازي حالات رواني فردي ديگر بر فاصـله و غرابـت موضـوع غلبـه كـرده و آن     
) بيـوگرافي (هم است كه سرگذشت ممنظور، نياز به اين  يندالبته ب). 46: 1377اباذري،(درآورد

 هو مĤلاً انگيـز ... و رواني ها، حالات امل شناخته شود تا باورها، ارزشطور ك فرد و زندگي او به
  .فرد در هنگام انجام عمل كشف گردد

                                                 
تدايي شناخت به هاي بسيار اب كتاب پديدارشناسي روح، سيري تاريخي را نشان ميدهد كه ذهن از صورتهگل در  -1

. منظور هگل از شناخت مطلق ،آگاهي ذهن به حقيقت خودش است. رسد تر و نهايتا به آگاهي مطلق مي هاي پيچيده شكل
گونه جنگ با  كه چيستي آن چيست؟ راهي جز تقابل با دنياي خارج ندارد و اين چون براي پي بردن به هستي خود و اين

بايد براي رسيدن به خودآگاهي ديگران را نيز در خود جذب  فرد مي. ها نيستند فقط ابژهاما مورد نزاع . ابژه شروع مي گردد
متوجه جامعه ) ذهن(پس در واقع فرد . هاي ديگري هست كه خود را در آينه آنان نظاره كند يعني نياز به خود آگاهي. كند
  .جاست كه موضوع اجتماعي مي شوداز اين. شود مي

2- psychological empathy 
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  گذار از ذهن به ساختار

است؛  و كشف معناي نهفته در آن اثر يابي به ذهن صاحب اشاره شد كه هدف تفسير، دست
كـارگيري روش مـورد اشـاره     بـه  هاثر، تنهـا درنتيج ـ  يابي به معناي ذهن صاحب اما امكان دست
 ـ   . هستدليل ويژگي موضوعات مورد بررسي هم  نيست؛ بلكه به  هاصـولاً ميـان واقعيـات تجرب

كه مـا را  ) 20: 1380، شريبلا(وجود دارد هايي ذهني خود ما و واقعيات شخص ديگر شباهت
دآورنـدگان  پدي م و مفسـر بـا  ميان تجارب حياتي عال. كندمي  توانا به فهم تجربيات آن ديگري

هـا را از   موضوعات علوم تاريخي و انساني اشتراكاتي وجـود دارد كـه امكـان درك و فهـم آن    
معناي بيان واقعيت فـردي و صـرفاً    ها، به اين تجليات يا بيان. آورد طريق انتقال ذهني فراهم مي

ز زبـان  شـود ا  زماني كه بيان به كتابت درآمده و به متن تبديل مـي : طور مثال به. شخصي نيست
 كـه تجربـه نيز . ها ازجمله خود مفسر اسـت  كند كه ابزار ارتباطي مشترك ميان انسان استفاده مي

آيد، چيزي است كه مفسر  حساب مي ديلتاي و موضوع شناخت به هعنوان عنصر اساسيِ نظري به
كه  شود كه وجود ساختارهايي پايدار ازآن برخوردار است؛ اين استدلال، منجر به اين نتيجه مي

). 136: 1380، پـالمر (گيرد، مسلم فرض شـود  عيني صورت مي ها، فهمِ ها و از طريق آن در آن
امكـان فهـم و درك    ،اصولاً تجسد زندگي در اشكالي پايدار و عينيت يافتن در پيكرهايي ثابت

زندگي را به فهـم   لغزانتوان تجارب  گونه ميدربرابر اين پرسش كه چ. كند ديگري را ميسر مي
مندي متجسـد   هاي ساخت زندگي معنوي، خود را در كل«: دهد چنين پاسخ ميورد، ديلتاي درآ
  ).20: 1373،ريكور(»ها را بفهمند ديگر قادرند آن كند كه آدميانِ مي

  ريكورهرمنوتيك 

پـردازان هرمنوتيـك،    نظريـه  تـاريخي  بندي پل ريكور، متفكر و فيلسوف فرانسوي، در دسته
مباحث هرمنوتيك در حد  ههرچند برخي او را در حوز. آيد ساب ميح به نجزو نسل جديد آنا

داننـد؛ امـا    يرماخر، ديلتـاي، هايـدگر و حتـي گـادامر نمـي     چون شلا سازاني هم جريان هو انداز
هـم   هـاي مختلـف فكـري را بـه     كنندكه جريـان  چون چهارراهي قلمداد مي هاي او را هم انديشه

هاي گونـاگون و   م انديشه در همين تلفيق و تركيب انديشهاصولاً اهميت او براي عال .دپيوند مي
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هـاي مثبـت و موجـه     كوشـد بـا اخـذ جنبـه     ريكور، فيلسوفي است كه مي. بعضاً متفاوت است
بازسازي را  انآن همساله ساز انديشهاي  چون متفكران مورد اشاره، جنبههم هاي بزرگاني انديشه

گـر ايـن ويژگـي ايـن فيلسـوف       خوبي بيان كور بهنظريات ري هبحث و اراي مسلماً ورود به .كند
  .گر خواهد بود تركيب

  ريكور ههايش در انديش و ويژگي هرمنوتيك

خـود  . باشـد  مي» 1متن«داند كه در صدد تفسير  را علمي مي ريكور در تعريف هرمنوتيك، آن
 ـمراد ما از علم هرمنوتي ـ«: آورد در تعريفي با صراحت به اين برداشت اشاره كرده، مي  هك، نظري

هاسـت كـه    اي از نشانه عبارت ديگر، تأويل متني خاص يا مجموعه قواعد حاكم بر تفسير، يا به
 2تواند تمام نمادها اين متن هرچند مي). 52: 1377، نقل از پالمر به(»متن ملاحظه شوند همنزل به
مـتن نوشـتاري   را دربرگيرد؛ اما ريكـور مـتن را بـه     -ها و غيره زبان، رؤيا، اسطوره: چون هم –

 ـمفروكاسته و ديگر ن جـو،   يـزدان (گـذارد   كـار خـود كنـار مـي     هادهاي غيرمكتوب را از گردون
هرمنوتيك به تمام آثار و افعال  هها و هنرهاي ديلتاي، گسترش دامن اگر يكي از ويژگي). 1384
چـون   مبود، ريكور مجـدداً ه ـ  –هاي فرهنگي  ها و مؤلفه از گفتار و نوشتار تا ويژگي –انساني 

متن نوشتاري  ،هرمنوتيك، از زمان پيدايش. كند اسلاف ديلتاي، هرمنوتيك را محدود به متن مي
دانيم كه هرمنوتيك يا علم تفسير، ابتدا با تفسير متـون مقـدس    مي. را موضوع خود قرارداده بود

ي كـه در  نيز تسري يافت؛ اما ديلتا -ويژه حقوقي و ادبي به –آغاز گشت و بعدها به ساير متون 
تفسير به ساير اعمال و  هشناختي براي علوم انساني بود، با گسترش دامن مبنايي روش هصدد اراي

خواسـت روش عـام    اصولاً اگر هرمنوتيـك مـي  . آثار انساني دست به نوآوري در اين حوزه زد
چند البته هر. بايست تمام موضوعات مطرح در اين علوم را دربرگيرد علوم انساني قرارگيرد، مي

كـرد؛ امـا او نيـز كـلام مكتـوب را       ديلتاي موضوعات تفسير را محدود به متن نوشـتاري نمـي  
  ).98: 1378، گران ريخته(نمود  ترين موضوع براي تفسير قلمداد مي مناسب

                                                 
1-Text 
2-Symbols 
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؛ امـا از ميـان تمـامي    باشـد تمـام نمادهـا    ست شـامل توان اشاره شد كه متن براي ريكور مي
هـاي   دليل ويژگـي  هم، زبان نوشتاري بهآيد و در زبان  حساب مي به ها ترينِ آن نمادها، زبان مهم

تـرين   يكي از مهم ينوشتار متنِ ريكور هعقيد به .ترين است خاصي كه دارد، براي تفسير مناسب
: گويـد  رو اسـت كـه مـي    از ايـن  ؛بايست مبناي تفسـير قرارگيـرد   تجليات هستي است؛ لذا، مي

گيـرد، يقينـاً و خاصـه زبـان      عهده مـي  اش را به ارايه هظيفكه هرمنوتيك و» اي رصهع«نخستين «
هرگونـه   ارايـه وجه به متن نوشتاري، مـانع از  اصولاً عدم ت). 10: 1378ريكور (»مكتوب است
  :گردد تأويل مي هنظريه دربار

هاي زباني مكتـوب   محور است و متون نيز ازجمله نمونه جا كه هرمنوتيك تأويل متناز آن« 
تأويـل ممكـن نخواهـد     هاي دربـار  نوشتار، هـيچ نظريـه   هتوجهي به مسأل بي هستند، درصورت

  ).238: 1379ريكور،(»بود
ريكـور،   هعقيـد  اصولاً به. دليل تعدد معناهاي درون آن است اهميت نوشتار دربرابر گفتار، به

ادها در نم نيزگردد كه تعدد معنا وجود داشته باشد و تعدد معنا  تأويل در جايي مطرح مي همسأل
باشـند و همـواره    داراي معاني متعدد و متفاوت مي نمادها. تر از هرجاي ديگر مطرح است بيش

لذا، در هرمنوتيـك، تأويـل بايـد از ايـن     . در وراي معناي آشكار به معاني پنهان نيز اشاره دارند
 ـ  كلمات به. معاني آشكار گذر كرده تا به معاني پنهان دست يابد ت بـر  عنوان نمادهايي كـه دلال

) زمـاني و مكـاني  ( هايي دارند از اين تعدد معاني برخوردارند؛ يعني، بسته بـه موقعيـت   مدلول
آيـد؛ يعنـي،    جاست كه نياز به تفسـير پـيش مـي   اين. باشند بار معنايي متفاوت مياستفاده، داراي 

پيامِ نسبتاً منظور از تفسير، مشخص ساختن اين امر است كه گوينده، كدام « .روشن ساختن معنا
دسـت دادن گفتـار    بـه . معنا را براساس بنيان چندمعناي واژگان مشترك مستفاد كرده اسـت  تك

هـا،   معنايي در پـذيرش پيـام   معنا، با كلمات چندمعنا و مشخص كردن اين اراده به تك نسبتاً تك
هرمنوتيك اين با تعريف ريكور از ). 11: 1378ريكور، (»ترين كار تفسير است اولين و ابتدايي

 »دانـد  رمزگشـايي از معنـاي غيرمسـتقيم مـي    «چرا كـه ريكـور، هرمنوتيـك را      خوان است؛ هم
  ).2: 1384حنايي،(
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مـي، زبـان اسـت و    آد ه ترين نماد در ميان نمادهاي بي شمارِ مـورد اسـتفاد   گفته شد كه مهم
نِ مـورد نظـر   زبـا ). 238: 1379 ريكـور، (»كه با زبان باشد، تأويل زبان اسـت قبل از آن«تأويل 

دليل مواجهـه   كه زبان گفتاري باشد، زبان نوشتاري است؛ چرا كه در گفتار، بهاز آن پيشريكور، 
منظور و معناي متكلم  مخاطب توانايي فهمِ ـ  برخلاف نوشتارـ و رودرروييِ متكلم با مخاطب  

و معنـا را  را دارد و درصورت وجود ابهام، اين فرصت براي او باقي است كه از متكلم منظـور  
است؛ اما در مـتن نوشـتاري،    ديالكتيك متكلم و مخاطباين همان . پرسيده و رفع ابهام نمايد

وگـو وجـود نـدارد و     دليل عدم حضور نويسنده و غيبت او، براي خواننده اين فرصت گفـت  به
خواندن يـك مـتن، كـاري اسـت     «همين خاطر است كه  به. ابهام، تنها با تأويل رفع خواهد شد

همين دليل كـه مـتن لال اسـت و پاسـخ      اوت از گوش سپردن به سخن گفتاري و درست بهمتف
  ).98: 1378، گران ريخته(»دهد، بايد بدان زندگي بخشيد نمي

موجـب   كـه  -در نوشـتار را  ارتباطپس، ريكور چندمعنا بودن و عدم ديالوگ ميان دوطرف 
  :داند ي تفسير ميگونه متون برا بودن اين علت مناسب -زايي است اين ابهام

پاسخ نيست؛ يعني، نوعي  -وگو گفت هخواندن، عملاً مورد خاصي از رابط -نوشتن هرابط« 
مكالمـه بـا    خوانـدن، نـوعي  : كـه گفتن اين. اي از ديالوگ نيست ونهاي يا مورد نم محاوره هرابط

 هه رابطمؤلف از طريق اثر اوست، كافي نيست؛ زيرا، تأكيد بر اين نكته لازم و ضروري است ك
هاسـت و چنـين    ها و پاسـخ  پرسش هديالوگ، مبادل. خواننده با كتاب ماهيتي كاملاً متفاوت دارد

... دهـد  نويسـنده بـه خواننـده پاسـخ نمـي     . گيرد اي ميان نويسنده و خواننده صورت نمي مبادله
  ).202: 1378 ريكور،( »خواننده در زمان نوشتن غايب است و نويسنده در زمان خواندن

-66: 1381، نصـري (توان در چند بند خلاصه كرد را مي جموع تفاوت گفتار و نوشتاردرم
 ـهمراه دار اي به شناختي آمدهاي روش ها پي اين تفاوت). (68 هـا اشـاره    د كـه در ادامـه بـه آن   ن

  ).خواهدشد
وگو، هم متكلم و هم مخاطب حضور دارند؛ اما پـس از نگـارش گفتـار، ايـن      در گفت -1
  .دهد ذف و متن مستقل از گوينده به حيات خود ادامه ميمتقابل ح هرابط

  .گونه نيست گفتار، وابسته به شنونده است؛ اما نوشتار اين -2
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مخاطب معـين وجـود دارد؛ امـا نوشـتار مخصـوص بـه        -برخلاف نوشتار –در گفتار  -3
متن  هدتواند خوانن هركس مي«. هاي آن نامحدودند اين معنا كه مخاطب مخاطب معين نيست؛ به

تواند از زمينه و  همين جهت است كه متن مي به. دست آورد باشد و با خواندن آن مطلبي تازه به
  .»شرايط خاص خود فاصله پيدا كند

دسـت   توان براي متن معاني مختلف به نوشتار از صاحب متن، مي هدليل گسستن رابط به -4
تواند بخواند،  تن، بر روي هر كس كه ميم«: توان معني داشت خوانندگان مي هانداز داد؛ يعني، به

بـودن مكالمـه،    پس، در قياس با بسته. آن باشند هبالقو هتوانند خوانند گشوده است و همگان مي
. دهد كه در نهايت، اثـري باشـد گشـوده    متن، گشوده است و همين نكته، به اثر ادبي امكان مي

كـه   ،ها، رخدادي است تازه در گفـتن  ندنها و به نظر من، هر يك از خوا پايان خواندن تعداد بي
اين تاكيد بر مفسـر، در   ).23: 1373 ريكور،(  »گيرد تا بدان فعليتي تازه بخشد متن را در بر مي

اثر  هعوض متن محور بودن تفسير، همواره حاوي اين خطر است كه مخاطب منظور پديدآورند
  .شود نه نويسنده مي را به او نسبت دهد، لذا تفسير ماحصلِ عالمَ دروني مفسر

  هاي كسب آن معنا و شيوه

اين تعريف، به ). 110: 1379 ريكور،(هدف تفسير، كشف معنا يا نيت نهفته در متن است 
ريكـور  . چون ديلتاي به وجود معناي نهـايي در مـتن اعتقـاد دارد    هم نيزآن معناست كه ريكور 

قد به وجـود حقيقـت مسـتتر در    معت ،گويند سخن مي» 1مرگ مؤلف«برخلاف آن ديدگاه كه از 
  آيد؟ متن است؛ اما آيا اين حقيقت نهايي و مستتر، فراچنگ مفسر مي

). 1384 ،جـو  يزدان(معتقد است» نايافتني حقيقت هميشه دست« هريكور، در پاسخ، به نظري
تـوان بـه آن دسـت يافـت؛ امـا چـرا        رغم وجود حقيقت و معنا، نمي اين بدان معناست كه علي

  يافت؟ توان به معناي متن دست نايافتني است و چرا نمي ره دستحقيقت هموا
مؤلف با اثر قطع شده و امكان كشف معناي  هقبلاً اشاره شد كه با مكتوب شدنِ گفتار، رابط

ماند  متن باقي مي» استقلال متن از مؤلف«با قطع رابطه و . رود وگو از ميان مي اثر از طريق گفت

                                                 
1- Death of Author 



 89                اي هرمنوتيك ديلتاي و ريكور تحول هرمنوتيك؛ بررسي مقايسه دوم                  ة شمار

 

گيري  جا، شاهد شكلدر اين. كلماتي چندمعنا هفراوان دربارهايي  سششمار و پر با خوانندگان بي
متن با مؤلـف قطـع شـده     هحال كه رابط. جهان متن و جهان خواننده: دو جهان متفاوت هستيم

است، خواننده بايد به اين استقلال توجه كرده و با قطع نظر از مؤلف، در صدد كشـف معنـاي   
. معناي متن، مستقل از قصد مؤلف اسـت  -1: ه سه معناستاستقلال متن از مؤلف ب. متن برآيد

ايـن همـان   (معناي متن، مستقل از شرايط اجتمـاعي و فرهنگـي زمـان پيـدايش آن اسـت       -2
ــه ــتن اســت  زمين ــي از م ــتن، مســتقل از مخاطــب اصــلي و نخســتينِ آن    -3). زداي ــاي م معن

تلاش براي بيرون كشيدن  ماند و متن و جاست كه خواننده مياين). 98: 1381، نصري(باشد مي
  .معاني مورد نظرِ خود از آن

دنبـال خواهـد    يند تفسير، اين نتيجه را بهآاستقلال متن از مؤلف و كنارگذاشتن مؤلف از فر
كنارگذاشتن مؤلـف از مـتن و   . هاي مفسر قرارگيرد گويي به پرسش داشت كه متن، مبناي پاسخ

 -شماري تفاسـير  و به عبارت بهتر، بي –تفاسير  اش تعدد قايل شدن به استقلال براي آن، نتيجه
متفاوت  )1افق(متون، تحت شرايط زماني و مكاني  عدد خوانندگان است؛ چرا كه خوانندگانِ به

هيچ تأويـل بـا   «اصولاً  .آيند در صدد تفسير متون برمي ي متفاوتها زمينه زندگي كرده و با پيش
ر يك دوران تاريخي، ماننـد اسـطوره، تمثيـل،    حصول د هاي فهم قابل ارزشي نيست كه از شيوه

در كنار شرايط زماني و مكـاني  ). 111: 1379 ريكور،(«استعاره، قياس و غيره وام نگرفته باشد
هاي متفاوت خوانندگان از متن هم مزيد  متفاوت، انتظارات و اطلاعات و آگاهي) هزيست هتجرب(

  ).69و  64: 1373 ريكور،(شود بر علل پيشين در تعدد تفاسير مي

  مؤلف با متن هرابط  نتايج قطع

تفاسير متفاوت در (ها  ديالكتيك جهان متن و جهان خواننده، چندگانگي خوانندهقطع  هنتيج
گـاه كـه هـر     است آن» ها خواندن«تورم «و ) هاي مختلف حتي از يك فرد واحد ها و مكان زمان

: 1373 ريكور،(شمار آوريم ا خواندن بهها ر نوع خواندن را در حكم تأويل بدانيم و تمام تأويل
ن از ميـان  مؤلف از مـتن، مـلاك داوريِ صـحت تفاسـير بـراي مفسـرا       هدليل قطع رابط به). 64

                                                 
1-Horizon 
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ديگـر مـلاك صـحت     .ها وجود ندارد آنصحت  فكشبراي  معيار معتبري  رود و ديگر هيچ مي
  :هاست هاي فرهنگي آن تفاسير، خود مفسران و انتظارها و افق

. خوانـد  چه توقع دارد مـي و آن] است[ست اي فرضي، البته يك تأويل در كننده تأويلبراي « 
سـان   اي هم كه اطلاعاتي همانند و انتظارهايي مشابه و افق فرهنگي –اي ديگر  كننده براي تأويل

شود؛ اما تأويلِ اين نفـر دوم بـراي او هـم همـان      اين توازن در جايي ديگر يافت مي -او ندارد
  ).69: 1373ريكور، (»داشت لضرورتي را داراست كه تأويل نخست براي نفر اوجذابيت و 

هـاي مختلـف    فهـم  كه استوار بر پـيش  ،هاي گوناگون از متن را اين ترتيب، ريكور تأويل به 
هـاي   هـاي زيسـته و دانـايي    اي از تجربه چون بيان مجموعه پذيرد و هر تأويل را هم مي ،هستند

  ).108: 1380احمدي،(د شناس رسميت مي انساني به
سـي  شنا رواناش، اسـتفاده از   در بررسي نظرات ديلتاي اشاره شد كه روش او در هرمنوتيك

در  يسشنا روانبا استفاده از  -اش شلايرماخر كسوت و پيش سلفالبته  و –ديلتاي . وصفي بود
ي بـراي  س ـشنا روانكـارگيري   به. صدد كشف معناي متن كه همان معناي ذهن مؤلف بود برآمد

امـا اگـر     ؛و متن بود بودن متن و اعتقاد به وجود رابطه ميان مؤلف» محور مؤلف«دليل  به ،تفسير
عنوان يك جهان مستقل از ذهن مؤلف دربرابر خواننده قرارگرفت،  اين رابطه قطع شد و متن به

؟ قطـع  كارِ مفسر خواهد آمـد  به چه -انتقال به ذهن ديگري است هكه شيو –سي شنا روانديگر 
  .گردد كنار نهادن آن مي سي و بهشنا روانمتن با مؤلف، موجب سلب انتفاع  هرابط

  روش ريكور براي تفسير متن

ريكـور    ؟ه مي تواند باشـد روش مفسر براي فهم متن و تفسير آن چ :در پاسخ به اين سوال كه
تصـاص  اخ - 3 2فهـم  - 2 1توضـيح  - 1):97 -  96: 1383، نصري(دهد را تشخيص ميسه مرحله 

  .3دادن

                                                 
1-explanation 
2-understanding 
3-appropriation 
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. شناختي و ساختار مـتن توجـه دارد   است، به دو بعد زبانتوضيح  هاول كه مرحل همرحل -1
رسد اين مرحله، همانند  نظر مي به(پردازد  در اين مرحله، مفسر به بررسي نظام حاكم بر متن مي

م متن كه كاري ساختارگرايانه است، نه موجـب فه ـ توضيح  ).تفسير دستوري شلايرماخر باشد
  . كند متن كه به شناخت سبك آن كمك مي

جا بايـد  در اين. باشد نا و محتواي متن مياست كه مراد از آن درك مع» فهم«دوم  همرحل -2
اش تفسـير   بايست متن را مستقل از مؤلف و شرايط خاص زماني و مكـاني  توجه داشت كه مي

  ).گذاري زدايي از متن يا فاصله زمينه(كرد 
كوشد با درگيرشدن بـا مـتن و معنـاي آن،     ، مفسر ميدادنيا اختصاص سوم  هدر مرحل -3 

مكـاني   -زمـاني  هكوشـد فاصـل   در اينجا مفسر مـي . قصد و نيت متن را به خود اختصاص دهد
نسبت به متن و هم هم «جهان خود را با جهان متن پركند تا به فهم عميق ) فرهنگي -تاريخي(

بـه فعليـت درآوردن    -عـلاوه بـر فهـم مـتن     -فسـير از اهداف ت يدست يابد؛ چراكه يك» خود
گشـايد، موجبـات    آشنايي مفسر با دنيايي كه متن بر روي او مـي . امكانات وجودي مفسر است

ما، در مواجهه با يك متن، خود را بـه جهـان    .آورد ترِ او را نسبت به خود فراهم مي درك عميق
تظارهــاي مــا را از مــتن تعيــين هــا و ان ايــن جهــان، افــقِ خواســت«كنــيم و  مــتن منتقــل مــي

معنـاي   -برخلاف هرمنوتيك ديلتـاي  –در هرمنوتيك ريكور ). 119: 1380، احمدي(»كند مي
شود؛ لذا، هرگونـه تأويـل و تفسـير، شخصـي و فـردي       مي آفريدهگردد؛ بلكه  نمي كشفمتن 
  .است

؛ لـذا، بـه   هم انجـام گيرنـد   بايست به ترتيب و پشت ريكور مي هعقيد اين مراحل تفسير، به
كه  حركت از جـزء بـه    –قوس هرمنوتيكي شهرت دارند كه در برابر دور هرمنوتيكي معروف 

  .قرار دارد –كل و كل به جزء است 

  بندي جمع

بـراي بررسـي آثـار و    هرمنوتيـك   هفلاسـف  متفـاوت از  در اين مقاله، دو متفكر از دو نسـل 
هرمنوتيك و ريكـور از نسـل جديـد و     هفلاسف) قديم(ديلتاي از نسل اول . انتخاب شدندافكار
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هـايي بـا    اين انتخاب به آن علت بود كه هرمنوتيـك جديـد، ضـمن داشـتن شـباهت     . اخير آن
جـدا كـرده و بعضـاً در برابـر آن       ان اوليهاي موارد، راه خود را از جري هرمنوتيك قديم، در پاره

يعـي بـه   هجـوم علـوم طب   عنوان نخستين كسي كه كوشـيد در برابـر   ديلتاي، به. قرارگرفته است
روش مشترك براي اين علم، استقلال آن را حفظ كند، تحت تأثير  ارايهساحت علوم انساني، با 

علاوه بر متون هرمنوتيك  هشلايرماخر با گستردن دامن. شلايرماخر، فيلسوف و متأله آلماني بود
پيشـنهاد  . ايه كنـد مذهبي به متون حقوقي وادبي كوشيد معياري مشخص و معتبر براي تفسير ار

. ايـن تـلاش بـود    ه، نتيج)ختيشنا روان( و روش تفسير فني )غهلا فقه(دو روش تفسير دستوري 
روشـي عـام و    تـا  شدروشي معتبر براي تفسير بود، ديلتاي برآن  هاگر شلايرماخر در صدد اراي

لوم انساني از ديلتاي، پس از استدلال به تفاوت موضوعات ع. معتبر براي علوم انساني ارايه كند
روش هرمنوتيـك را بـدين    ،گاه، قصدمند و بـاهوش دانسـتن آنـان   موضوعات علوم طبيعي و آ

انسـاني قرارگيـرد، ديگـر    ، روش عام و مشترك علوم بايد مي هرمنوتيك اگر. دادمنظور پيشنهاد 
ز ا. هاي اين عالم؛ يعني، متون نوشـتاري اختصـاص داشـته باشـد     به برخي پديده تنها تواند نمي

جـا كـه   از آن. دادافعال و آثار انساني را موضوع هرمنوتيك قـرار   ههمين رو بود كه ديلتاي، هم
روش  وي، هسـتند هـاي باشـعور و آگـاه     تمام افعال و آثار بشري تجلي ذهـن و قصـد انسـان   

 اين بدان خاطر اسـت كـه  . داند سي وصفي را روشي مناسب براي فهم اين تجليات ميشنا روان
پس، ورود . بايست به ذهن فاعل و صاحب آن نفوذ كرد يك پديده مي -ه توضيحِن –براي فهم 

  .، آمال هرمنوتيك ديلتاي بوداثر و كشف قصد و نيت او به ذهن صاحب
هـاي انسـاني،    بـودن هرمنوتيـك بـراي فهـم معنـاي پديـده       اما ريكور ضمن پـذيرش مبنـا  

 ـ مي. داند معناي نمادهاي چندمعنا مي فهمهرمنوتيك را روش  تـرين ابـزار    م كـه نمـاد مهـم   يدان
. هايي چند اشـاره دارد  عنوان يك دالّ بر مدلول و به ارتباطي بشر و محصول ذهن و فعل اوست

هرمنوتيـك و   هنماد، ضمن داشتن معنايي آشكار، از معاني پنهاني نيز برخوردار اسـت و وظيف ـ 
تـر   ت و زبان نوشتاري مهـم ترين نماد بشري، زبان اس مهم. همين معاني پنهان است فهمتفسير، 
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نمـود   حـوزه  تر از هرجـايي در ايـن  بيش ،از زبان گفتاري براي تفسير؛ چراكه ابهام و چندمعنايي
امكان رفع ابهـام از سـوي مـتكلم بـراي      -دليل حضور دو طرف در ديالوگ به -در گفتار. دارد

از مكتـوب شـدنِ   رسـد؛ لـذا، پـس     مخاطب وجود دارد؛ اما اين امكان در نوشتار به حداقل مي
عنوان جهاني مستقل از مؤلـف   به ـشده و جهان متن  متكلم با متنِ خود قطع  هگفته، ديگر رابط

هرچند متنِ نگاشته شده حامل  ريكور هعقيد به. گيرد در برابر جهان خواننده قرارمي ـو خواننده  
سـت، هرگـز   مؤلف خود است؛ اما از آنجـا كـه مـتن از مؤلـف مسـتقل ا      ـ  قصد و نيت ـمعنا  
مانـد و مـتن مسـتقل از     با متن، خواننده مـي  پس، در مواجهه. توان به اين معنا دست يافت نمي

 ـ هكـه نتيج ـ  –خـود   ايه ـ فرض هم، خواننده است كه با پيش در تفسيرِ يك متن. مؤلف  هتجرب
از نظـر   ،كـه نتيجـه آن . دهـد  به متن معنا مـي  ،هايش و انتظارات و آگاهي  -زيسته و افق اوست 

گونـه ريكـور بـرخلاف ديلتـاي      ايـن  .توان تفسير و معنا داشت يكور، به تعداد هر خواننده مير
اگر  .داند معتقد به كشف معناي ذهن فاعل نيست بلكه كشف معناي متن را آمال هرمنوتيك مي

ديگـر روش   ،مولف با متن قطع گردد و متن فارغ از مولـف در برابـر مفسـر قـرار گيـرد      هرابط
انتفـاع خـود را از    ،بـراي كشـف معناسـت    مولف كه روشي براي رسوخ به ذهنسي، شنا روان

البته بـه همـراه   . الغه دارد دهد؛ لذا روش ريكور براي تفسير متن شباهت زيادي به فقه دست مي
  .شناخت تاريخ، اجتماع و فرهنگ مولف
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